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شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

)بهار ادب(

چکیده:
های سخنوران و اندیشمندان های مو نا با ورا و اندیشهتطبیق ورا و اندیشه زمینه و هدف:

ای همواره كاری معمول و پسندیده بوده است كه توس  های بعد، با هر زبان و از هر جامعهسده

 های ونه ماریپژوهشگران حوزۀ ادبیات تطبیقی انجام پایرفته است. در این میان مقایسج اندیشه

مغفول مانده بود كه « وحدت وجود»ناس و مو ناپژوهش ولمانی ر بویژه در بحث شیمل ر شرقش

ا ارر شیمل ب« نغمج نی»نویسنددان این جستار بر ون شدند موضوع یادشده را با مقابلج منمومج 

 ورار منموم و منرور مولوی به سرانجام برسانند.

بنا نهاده شده، شیوۀ جستجو در از ونجا كه پژوهش حاضر بر اساس مطالعج نمری  روش مطالعه:

ای و دیگر منابع معتبر علمی صورت پایرفته است و روش ون فیشبرداری از روی منابع كتابخانه

 تحلیلی است. –انجام تحقیق توصیفی 

ونه ماری شیمل سوای اینکه در انجام تحقیقات شرقشناسانج خود بسیار متأرر از فرهنگ  ها:یافته

 نغمج»عرفانی اندیشمندان و شاعران ایرانی، بویژه مو نا، بوده است، در انشای منمومج -فلسفی

ای از غزلیات متنوع اوست، مباحث عرفانی و شهودی را نیز به تصویر دروورده ، كه مجموعه«نی

های ورار مو نا را نیز در این اررپایری تا جایی است كه شیمل بسیاری از نمادها و نشانهاست. 

 این راستا، در تصاویر ادبی خویش به استخدام دروورده و سخن را با ونان وذین بسته است.

بویژه -ای شفاف، مباحث ذوقی و معرفتی عارفان ایرانی نغمج نی همچون ویینه گیری:نتیجه

را از خود ظهور و بروز میدهد. مركز توجهات شیمل در این دفتر، مسئلج وحدت وجود و  -مو نا

است. شیمل حتی در تبیینهای « كررت در وحدت»و « وحدت در كررت»متعلقات این بحث یعنی 

غزلیات »، «مرنوی»شاعرانج مو نا از این موضوع )وحدت وجود( از نماد و تمریلهای متنوع وی در 

فراوان بهره برده است.« مافیهفیه »و « شمس

 4154دی  45 :دریافت تاری   

 4154بهمن  44:  داوری تاری   

 4154اسفند  56: اصلاح تاری   

4156فروردین  44: پایرش تاری   

 :كلیدی كلمات 

بازتاب، وحدت وجود، ورار مو نا، نغمج نی، 

 ونه ماری شیمل.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Comparing the opinions and thoughts of 
Rumi with the opinions and thoughts of the orators and thinkers of the 
following centuries, with any language and from any society, has always been 
a common and popular task that has been done by researchers in the field of 
comparative literature. In the meantime, the comparison of the thoughts of 
Anne Marie Schimmel - the German Orientalist and Maulana scholar - was 
neglected, especially in the discussion of "unity of existence", which the authors 
of this essay decided to discuss the mentioned topic by comparing the system 
of Schimmel's "Naghme Ney" with the poetry and prose works of Molavi. 
METHODOLOGY: Since the current research is based on a theoretical study, the 
search method is phishing from library sources and other reliable scientific 
sources, and the research method is descriptive-analytical. 
FINDINGS: Anne-Marie Schimel, apart from being very influenced by the 
philosophical-mystical culture of Iranian thinkers and poets, especially Rumi, in 
the composition of "Naghme Ney", which is a collection of her various lyrical 
poems, discusses mystical and intuitive topics in her Orientalist research. is also 
depicted. This effectiveness is to the extent that Shimel employed many 
symbols and signs of Rumi's works in this direction in his literary images and 
embellished the speech with them. 
CONCLUSION: The Naghme Ney, like a transparent mirror, reveals the taste and 
knowledge topics of Iranian mystics - especially Rumi. The center of Schimel's 
attention in this book is the issue of the unity of existence and the implications 
of this discussion, namely "unity in plurality" and "plurality in unity". Even in 
the poetic explanations of Rumilan, Shimel has made use of his various symbols 
and similes in his "Masnavi", "Ghazaliat Shams" and "Fih Mafih" in his poetic 
explanations. 
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 مقدمه
فلسفی است. این موضوع كه دار در ادبیات عرفانی و مباحث وحدت وجود یکی از مفاهیم بنیادین، دسترده و دامنه

 شناسی نیز بوده، پیشینج تاریخی بس درازیبرانگیز در حوزۀ معرفتعقیدتی چالش-همواره یکی از موضوعات فکری

« یشاداوپان»دارد؛ تا جایی كه در میان ملل عهد باستان )بویژه هند و یونان باستان( هم رواج داشته است؛ چنانکه در 

در عقیدۀ اوپه نیشدها در ورای عبادات مبهم و تفصیل »اند. میدانسته« وحدت وجود»هندوان بنیان هستی را بر 

اعمال و اذكار و مراسم، همانا نفی رنویت و تولید وحدت است و از ابحاث ون چنین نتیجه درفته میشود كه دوتایی 

( Brahmaا )( و نفس كل برهمatmanبین جهان جسمانی و روحانی و كررت و وحدت و نفس فردی اتَمن )

اعتباری است و اصل و نهاد هستی یک حقیقت است  غیر كه ون نفس كلی و وجود مطلق است و دویی بنیان 

كاردیری (. در عرفان اسلامی نیز سابقج به46و  44: 4347)رضازاده شفق، « ندارد و كررات، ظاهری بیش نیست

را  ابن عربی»میرسانند. به دفتج نیکلسون  ،الحکمفصویعربی، صاحب كتاب اصطلاح وحدت وجود را به ابن 

 (.65: 4355)نیکلسون، « میتوان بحق پدر وحدت وجود اسلامی دانست

مروّجان مکتب وحدت وجود اسلامی در میان شاعران و سخنوران بسیارند، اما شخصیتی كه باعث رونق این موضوع 

بلخی است. مو نا برای القای بهتر و عمیقتر  الدین محمدفلسفی دردید، مو نا جلال-پیچیده و برجستج عرفانی

مفاهیم عرفانی از زبانی نرم و لطیف با وزن مناسب )رمل مسدس مقصور یا محاوف( و نیز تمریلهای دویا و زیبا 

های دینی و تجربیات عارفانه از سوی وی برای همگان وسانتر و جاابتر به مند شده و این موجب دردید وموزهبهره

-الدین عربی و ملاصدرا كه مباحث اینچنینی را مشائید؛ درست برخلاف روش دانشمندانی چون محیادراک دروی

كاردیری زبان شعری لطیف و روان از سوی مو نا، برای تفهیم دونه و بسیار خشک و سخت ارائه مینمودند. به

ع د استقبال قرار درفت، بلکه جوامتنها از جانب بسیاری از نویسنددان و شاعران مشرق زمین مورمباحث عرفانی، نه

ه ورار مند بغربی را نیز درنوردید تا سرانجام ونه ماری شیمل )شرقشناس ولمانی( را كه از پژوهشگران بنام و علاقه

، به دیدداههای «نغمج نی»ای از غزلیات متنوع، یعنی های مو نا بود، بر ون داشت كه با سرودن مجموعهو اندیشه

 وید و با استفادۀ هوشمندانه از این ورا، بر غنای معنوی غزلهای خود در منمومج یادشده بیفزاید. مو نا تأسی ج

در این پژوهش، نخست به توضیحات اجمالی دربارۀ مفاهیم اصطلاحات عرفانی مانند وحدت وجود، وحدت شهود، 

ن مو نا و ونه ماری شیمل نمرهای مشترک بیوحدت در كررت، و كررت در وحدت پرداخته شده و سپس به نقطه

های مختلف اشاراتی دردیده است تا به هدف اصلی مقاله كه تأریر شیمل از مفاهیم عرفانی بر پایج نمادها و نشانه

)بویژه مضمون و مفهوم وحدت وجود( بوده، دست یابیم و به اهمیت ادبیات تطبیقی كه در دادوستدهای فکری و 

 -دفتج دویارد به-داشته نیز اشاره كرده باشیم. باری پژوهشگر ادبیات تطبیقی ای فرهنگی میان ملل نقش برجسته

. المللی استادبیات تطبیقی تاری  رواب  ادبی بین»در كمین همین دادوستدهای فرهنگی میان ملل است. 

ستدهای وپژوهشگر ادبیات تطبیقی مانند كسی است كه در سرحدّ قلمرو زبان ملیّ به كمین مینشیند تا تمام داد

(. در پایان مقدمه  زم به ذكر است 5: 4454)دویارد، « فرهنگی میان دو یا چند ملّت را ربت و بررسی كند-فکری

كه در ارائج شاهدمرالهای منمومج ونه ماری شیمل )نغمج نی( از ترجمج حمیدۀ بهجت )یکی از نویسنددان مقالج 

و رعایت محدودۀ مقاله، از ووردن شاهدمرالها به زبان  حاضر( استفاده شده است؛ دیگر ونکه جهت اختصاردویی

اصلی )ولمانی( خودداری و تنها در قسمت پینوشت، بندهایی از شعر شیمل وورده شده است. پرسشهای تحقیق به 

ا چه ت« نغمج نی»ترتیب اولویت عبارتند از: دانشمند معاصر و پرووازۀ ولمانی، ونه ماری شیمل، در انشای منمومج 
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ای از نوووریهای شاعرانه )نشانه و نمادها( مو نا قرار داشته و با چه شیوه« وحدت وجود»زه تحت تأریر موضوع اندا

 این مسئله را در منمومج خود ساخته و پرداخته كرده است؟

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ارر شیمل، « نغمج نی»دربارۀ موضوع این تحقیق یعنی بازتاب اندیشج عرفانی وحدت وجود مو نا در منمومج 

 پژوهش مستقلی تا كنون به نگارش درنیامده است. با وجود این مقا ت ذیل به موضوع انتخابی این جستار نزدیکند:

مفهوم وحدت وجود در مشرب فکری مو نا و »(؛ 4341، نوشتج هما هوشیار )«وحدت وجود در مرنوی معنوی»

، «وحدت وجود از دیدداه مولوی و اسپینوزا»(؛ 4155و فرزاد بالو ) ، نوشتج سیده مهنّا سیدوقارضایی«لف تالستوی

تعامل ادبی؛ با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و »(؛ 4344اصغر حلبی )نوشتج مهناز صفائی هوادرق و علی

 (.4344، نوشتج حمیده بهجت )«ا ولیاء عطارتاكرۀ

 نمایاند:موارد ذیل میتواند اهمیت و ضرورت تحقیق را به خواننده ب

بار است كه این منمومه از ولمانی به زبانان؛ چراكه برای اولین به فارسی« نغمج نی»نخست، شناساندن منمومج 

نا های مو فارسی جهت انجام این تحقیق ترجمه میگردد و دیگر دریافت میزان اررپایری این منمومه از اندیشه

 در مباحث عرفانی بویژه موضوع وحدت وجود.

 

 بررسی بحث و

همچنان كه در مقدمه نیز دفته شد، برای ورود به موضوع تحقیق، نیازمند به معرفی چند اصطلاح پیرامون مسئله 

 هستیم.

وجود حقیقت واحده است، یعنی اصل واحد متشخص بالاات است... و حقیقت وجود، نور محض است و » وجود:

 (.419و  417: 4375)وشتیانی، « ظلمت در ون بوجه من الوجوه راه ندارد

اشیای تجلی حق به صورت اشیا است و كررات مراتب، امور « وجود»وحدت وجود یعنی ونکه »وحدت وجود: 

(. همایی نیز میگوید: 796: 4374)سجادی، « اعتباریند و از غایت تجدد فیض رحمانی، تعینات اكوانی نمودی دارند

های لم وجود، یک موجود بیشتر نیست كه در ویینههستی یک مصداق حقیقی بیشتر ندارد و در سر تا پای عا»

 (.655: 4343)همایی، « در و نمودار شده استرنگارنگ ماهیات و تعینّات و مماهر مختلف جلوه

وحدت در كررت، یکی از متعلقات وحدت وجود است، عارفان دویند: عالم غیب و شهادت یک »وحدت در كررت: 

ه صورت كررات نموده و در هر ممهری به ظهوری خای ظاهر دشته وجود است كه بر حسب مراتب تجلیات ب

است. كسی كه به مرتبج شهودی نرسیده باشد، تعدد را حقیقی میبیند، در حالی كه نمود غیریت و كررت از وهم 

 (.793: 4374)سجادی، « و خیال است

عالی، ظهور واحدی بر اشیا و ظهور همانا وجود حق ت»تجلیّ: صدرالدین شیرازی تجلی را اینگونه تعریف مینماید: 

(. 357)حکمج المتعالیج: « واحدی بر ممکنات دارد و ظهور بر اشیا همان ظهور رانی حق در مرتبج افعال است

ن تشبیه میکنند، بای« نور»در این جهت وجود را به »همایی نیز وجود حقیقی و واحد را به نور مانند كرده و دفته: 

قیقت است كه بر حسب شدت و ضعف و قلّت و كررت در درجات ظاهر میشود؛ پس مناسبت كه نور نیز یک ح

و « تجلی»(. داهی نیز 656: 4343)همایی، « اختلاف مراتب وجود نیز مانند اختلاف درجات و مراتب نور است
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ارفان ر عتجلیّ در لغت به معنای وشکار شدن و جلوه كردن است. در دفتا»را در یک معنی به كار میبرند: « ظهور»

 (.543: 4373)سجادی، « اصطلاح ظهور نیز داه مترادف با اصطلاح تجلی به كار رفته است

شهود، رؤیت حق است به حق؛ یعنی سالک »اند: در معنی وحدت شهود یا شهود وحدت نیز وورده وحدت شهود:

هست اوست و غیر ون  واصل، بساب هستی مجازی را كه وجود كررات و تعینات است، طی كرده و دیده كه هرچه

« دانحقیقت موجود دیگری نیست؛ پس كررات و تعینّات اعتبارات هستی مطلقند كه عارض ون حقیقت شده

مقصود از وحدت شهود، »وورد: )مولوی چه میگوید؟( می نامهمولوی(. همایی نیز در كتاب 639تا: ) هیجی، بی

طریق متکلمان با دلیل عقلی و قیاس برهانی، كه مولوی در توحید الهی است از راه كشف و شهود عرفانی؛ نه به 

 تعریض بدان دفته: 

 جز به مصنوعی ندیدی صانعی

 

 با قیاس اقترانی قانعی 

 (661: 4343)همایی،                        

 وحدت وجود در اندیشۀ مولانا 
 مرنوی ما دكان وحدت است

 

 غیر واحد هرچه بینی ون بُت است 

 (4569: 4)مرنوی، ج                              

شناسی مو نا، وحدت وجود بر اساس تجلی است. او وفرینش را زادۀ تجلی صفات و اسمای خداوند محور هستی

صر و های یک قدون وشکار دردیده است و این كررات، بازتاب نور خورشید بر كنگرهشمرده كه در صورتهای دونه

 متعدد ون است:های سایه

 منبس  بودیم و یک جوهر همه

 یک دهر بودیم همچون وفتاب

 چون به صورت ومد ون نور سَره

 كنگره ویران كنید از منَجنَیق

 

 پا بُدیم ون سَر، همهسر و بیبی 

 دره بودیم و صافی همچو وب بی

 های كنگرهشد عدد چون سایه

 تا رود فرق از میان این فریق

 (445: 4)همان: ج                                  

 نیز تعبیر میکند، خُمی كه همج رنگها در او یکرنگ میگردد و كررتها واحد میشوند: « خمُ هُو»مو نا از وحدت به 

 الله هست خمّ رنگِ هُوصبغَج

 

 پیَسَها یکرنگ دردد اندرو 

 (4315: 6)همان، ج                                   

، وحدت ذات الهی است كه حاكم میشود؛ «یک»ویند تا یکرنگ دردند و همج رنگها )كررات( جمع می« هوخمّ »در 

وحدت حقیقی كه از نوع جنس نیست، بلکه وحدتی است كه در مراتب و درجات مختلف در جهان ظهور كرده و 

 ییابد:های مختلف ظهور ممتجلیّ دردیده؛ چونان نوری واحد از خورشید وسمان كه در شیشه

 همچو ون یک نور خورشید سما

 لیک یک باشد همه انوارشان

 

 هاصد بود نسبت به صحن خانه 

 چون كه بردیری تو دیوار از میان

 (147-144: 1)همان، ج                          

 است كه باید از میان برخیزد:« شک»از نوع عدد هم نیست و ونچه عددساز است، « یک»ون 

 ولت یکیستست و بیجفتون كه بی

 

 شکی استدر عدد شک است و ون یک بی 

 (345: 6)همان، ج                                           

 رفع دردد:« اختلاف عددی»و « شک»را رها كرد تا « بینیكج»در اینجا باید 
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 ون كه دو دفت و سه دفت و بیش از این

 احَْوَلی چون دفع شد یکسان شوند

 

 باشند در واحد، یقینمتفّق  

 دو سه دویان هم یکی دویان شوند

 (346-344: 6)همان، ج                          

 بینی مو نا در تفسیر كررات، از نوع تجلی است: بنابراین جهان

 های رنگرنگ ون نور راشیشه

 

 مینماید این چنین رنگین به ما 

 (494: 5ج  )همان،                                    

قدیر و ای است به خمُ رنگریزی ترنگ نیز اشاره»اینگونه تفسیر كرده است:  -در این بیت-را « رنگرنگ»نیکلسون 

صورت ذاتی و دونادونی كه از ون ناشی دشته و ظاهر میشود. زمانی كه وحدت بصورت كررت ظهور میکند، ونگاه 

وورد كه هرچند بر حسب ظاهر متضاد را به اشَکالی درمی موسیئی با موسیئی در جنگ میشود؛ یعنی وحدت، خود

: 4355)نیکلسون، ...« به ون توجه شود، در حقیقت چیزی نیست جز ذات الهی « مغایرت»است، ادر از جنبج 

، صورت این خَلقان چون جامهاست»نیز همین معنا را در قالب تمریل بازدو كرده و دفته:  فیه مافیه(. مولوی در 664

لمها و هنرها و دانشها، نقشهای جام است. نمیبینی كه چون جام شکسته میشود ون نقشها نمیماند، پس كار این عِ

یه: )فیه ماف« الباقیات الصالحات»ون شراب دارد كه در جام قالبهاست و ون كس كه شراب را مینوشد میبیند كه 

انا الحق یعنی »من نیستم و همه اوست:  كه« انا الحقی»میرسد و « وحدت شهود»(. این تجلی در نهایت به 99

 (.59)همان: « من نیستم، همه اوست، جز خدا را هستی نیست و من به كلی عدم محضم و هیچم

همایی نیز در شرح وحدت و تجلی این وحدت در مراتب كررات، كه پیوند و اتحادی نوری است نه طولی، با استناد 

ید بود. او )مولوی( تأك« هو الحق»او در معنی « انا الحق»ینگونه میگوید: دفتن منصور حلاج ا« انا الحق»به داستان 

میکند كه این معنی از جهت اتحاد نوری است، نه از راه حلول و اتحاد... )مانند( وهنی كه در كوره دداخته شود و 

 (.664: 4343، )همایی« رنگ و خاصیت وتش پیدا كند و مبدّل به لعل ناب و یاقوت و الماس روشن وبدار دردد

 

 وحدت وجود در اندیشۀ آنه ماری شیمل 
 شیمل با وموختن زبان»پیشتر درخصوی چگونگی وشنایی شیمل با فرهنگ و ادب عرفان شرقی باید دانست: 

-كشورهای اسلامی، بیواسطه از منابع ونان بهره میگیرد و از منمر پژوهشگری بیطرف، مفاهیم فرهنگ عرفانی

(. با این حال دیدداه شیمل در زمینج مباحث 464: 4349نیّری، )پوررستگار و یوسف« استاسلامی را فهم كرده 

هایش كاملاً های مو ناست؛ این موضوع هم در ورار علمی و هم در سرودهعرفانی، عمدتاً متأرر و ملهم از اندیشه

فزونی است، باید مو نا و ورار شیمل عقیده دارد در دورانی كه سوءتفاهم میان شرق و غرب رو به »وشکار است و 

دربارۀ تأریر « شکوه شمس»(. شیمل خود نیز در كتاب 14: 4394)اخگری، « او بیشتر مورد توجه قرار دیرد

شگفت نیست كه غزلها و رباعیهایی كه من در ون »هایش از مرنوی، بخصوی ابیات وغازین ون، میگوید: سروده

منتشر شد،  4419ا در خود دارد. عنوان این مجموعه كه در سال روزها سرودم، چاشنی خای شاعری مولوی ر

died der Rohrflöte (.6: 4344)شیمل، « اشارت دارد« مرنوی»، بر نخستین ابیات وغازین «نغمج نی»، یعنی 

غمج ن»و مباحث پیرامون ون، در مقابلج « وحدت وجود»اینک میزان و چگونگی اررپایری شیمل از مو نا در موضوع 

 های مو نا مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.با سروده و نوشته« نی



 73/ بازتاب اندیشج وحدت وجود مو نا در منمومج نغمج نی ارر ونه ماری شیمل

 

شیمل از همان وغاز سخن )در نغمج نی( خود را سالکی واصل نشان میدهد و در این مسیر سکوت و آرامش: 

ای است كه در خطاب به خداوند به ذهنش خطور میکند؛ سکوتی كه همچون نخستین نماد یا نشانه« سکوت»

 ر شاعر نازل شده تا به او ورامش دهد و بگوید: هراس به دل راه مده كه من همواره با تو هستم:ای بسایه

 تو سکوت هستی، همان سکوتی كه بر من نازل میشود، »

 تو ون تاریکی هستی كه به نرمی مرا در بر میگیرد. 

 تو ون شروع بی وغازی. 

 (.43: 4419)شیمل،  4«تو ون پایانی هستی كه ورامش را ارزانی ما میداری

، به «او» و« تو»، «من»و نیز ضمایر « دفت»و « دفتم»در این راستا همچنین با به كار بردن افعالی روایی از قبیل 

وخم سلوک را با وی در میان میگاارد و دفتگو با خداوند میپردازد و درد هجران، شوق وصال، و رنج راههای پرپیچ

  از زبان او به خود پاس  میدهد:

 او دفت: چه )باعث( شد كه تو به درداه من ومدی؟ »

 من دفتم: خواستج پر اشتیاق دل. 

 او دفت: چه كسی از برای تو نام مرا دفت؟ 

 انداز شده بود. من دفتم: ووازۀ تو در تمام دنیا طنین

 دفت: چه كسی خانج مرا به تو نشان داد؟ 

 دفتم: مرغان بوستان تو از ون میخواندند.

 ا راه دور و سخت نبود؟ دفت: وی

 (.45)همان: ...« 6دفتم: وری، اما نام تو تمام مارها را كنار میزد

ترین ویژدیهای سالک طریق، سخن به میان ، بعنوان یکی از برجسته«ورامش»های مو نا نیز بارها از در سروده

. در این داستان شی  احمد، «حلوا خریدن شی  احمد خضرویه جهت غریمان»ومده است؛ از ون جمله در داستان 

با دادوستد، به افراد مستمند یاری میرساند و با اینکه همواره بدهکار مردم است، هیچگاه در تنگنای عدم توانایی 

پرداخت قرار نمیگیرد، كه یکباره در بستر بیماری میفتد و غریمان )طلبکاران( دردادرد او جمع میشوند. در این 

اخبر بوده، از در خانه وارد میشود و تمامی بدهیهای او را تسویه مینماید. مو نا حین كسی كه از حال شی  ب

 چگونگی حال شی  احمد در بستر بیماری )در حالی كه در محاصرۀ طلبکاران است( را اینگونه شرح داده است:

 شی  فارغ از جفا و از خلاف

 با ازل خوش، با اجل خوش، شادكام

 قند ونکه جان در روی او خندد چو

 ونکه جان بوسه دهد بر چشم او 

 در شب مهتاب، مه را بر سماک 

 وورد سگ وظیفج خود به جا می

 كارک خود میگاارد هر كسی 

 

 دركشیده روی چون مه در لحاف 

 فارغ از تشنیع و دفت خای و عام

 از تُرُشرویی خلقش چه دزند؟

 كی خورد غم از فلک وز خشم او؟

 ک؟از سگان و عوعو ایشان چه با

 مه وظیفج خود به رخ میگسترد 

 وب نگاارد صفا بهر خسی 

 (4475: 6)مرنوی، ج                               

                                                      
1. Du bist die Stille, die sich anf mich senkt, 
2. Ich sprach: Dein Name wehrte allen Schlangen!’ 
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در ادامج همانندسازیهایی كه شیمل از رابطج خدا و انسان به دست داده، به دریا )وحدت( و امواج )كررات( برمیخوریم 

 و متعلقاتی مانند موج، كف،« دریا»همانندسازیها در افادۀ این معنا و همچنانکه خواهیم دید، یکی از پربسامدترین 

 ساحل، و صدف است.

بهره برده و در خطاب به خداوند میگوید: تو « موج»و « دریا»در این تمریل، شیمل از سنخیت بین دریا و امواج: 

برمیخیزیم. او در این مرال ضمن همچون دریا هستی و ما مانند امواجی هستیم كه یکی پس از دیگری از دل تو 

نو )لحمه به لحمه( در عالم هستی را نیز اراده كرده است، زایش نوبه -شبهبعنوان وجه-اینکه ناچیز بودن ودمی را 

 به خواننده دوشزد میکند:

 (.63: 4419)شیمل،  4«تو دریا هستی و من كفی بر امواج»

 یا:

 ند موجها یکی پس از دیگری از اعماق تو میجوش»

 (.64)همان:  6«ویدای پدید میدویی از هر موجی هستی تازه

این عالم كفی بر دریا است، اما از دردش ون موجها و مناسبت »میگوید:  مافیهفیه مو نا نیز در قالب این تشبیه، در 

 (.33)فیه مافیه: ...« جوشش دریا و جنبیدن موجها ون كف خوبی میگیرد 

ا متاكر میشود كه ادر میخواهی به كیفیت این رابطه پی ببری، بایستی به فنا رسی و از البته در جای دیگر مو ن

 چشم دریا به كف وجود خود بنگری:

 چشم دریا دیگرست و كف ددر

 

 كف بهل وز دیدۀ دریا نگر 

 (4675: 3)مرنوی، ج                          

درچه دریا یک نماد ناخودوداه جمعی »بیان داشته است:  های مو نادر سروده و نوشته« دریا»فتوحی در تفسیر 

های ذهن این عارف بزرگ است كه مو نا یکی از بزردترین كلیدواهه« دریا»برای عارفان است، اما در كلام مولوی 

تنیده و را با ون سر و سرّی دیگرست و در ورای سطح این ایماه، مکاشفاتی تصورناپایر و شبکج اندیشگانی درهم

درپی یا ده ادر ده غزل پی»كدكنی میگوید: (. و نیز شفیعی655-444: 4395)فتوحی، « یچیده را نشانه میرودپ

ای وماری در نمر دیریم، به این نتیجه خواهیم رسید كه بیشترین چیزی غزل هر حرف از حروف الفبا را به دونه

)مقدمج غزلیات شمس تبریزی، « اهی و كفهاستكه توجه مو نا را به خود جلب كرده است دریا، ساحل و موج و م

4397 :76.) 

اشاره  ذكرسازیهای شیمل و مو نا به تفاوت یا تمایزی قابل چنانچه خواسته باشیم در میان نمیرهدریا و صدف: 

« صدف»را رمز خدا و « دریا» -هر دو-از ون جمله است. در این تمریل مو نا و شیمل « دریا»و « صدف»كنیم، 

اند؛ با این تفاوت كه در اندیشج مو نا هر صدفی ارزشمند نمیباشد، بلکه صدفی ارزنده و قیمتی مز انسان درفتهرا ر

 است كه در خود دوهری درانبها پرورانده باشد: 

 این صدفهای قوالب در جهان

 لیک اندر هر صدف نبود دهر

 كاین چه دارد و ون چه دارد میگزین

 

 ر جاناند از بهدرچه جمله زنده 

 چشم بگشا در دل هر یک نگر 

 ونچه كمیاب است ون دُر رمین

 (4544: 6)مرنوی، ج                           

                                                      
1. Du bist das Meer, ich bin der Wellenschaum 
2. Welle hebt um Welleich aus deinem Grund - 



 75/ بازتاب اندیشج وحدت وجود مو نا در منمومج نغمج نی ارر ونه ماری شیمل

 

بطور -های شیمل اما این تفکیک و تمایز صورت نگرفته است؛ به این معنا كه در سخنان وی هر صدفی در سروده

 نجوایی از دریا را با خود زمزمه میکند: -مطلق

 صدف شرشری ورام نهفته استدر هر »

 (.65: 4419)شیمل،  4«تو میتوانی در ون صدای دریا را بشنوی

قام را در این م« كشتی تن»دیگر اینکه برخلاف شیمل كه، عمدتاً صدف را رمز وجود انسان میگیرد، مو نا اغلب 

 به كار درفته است:

 جنبش كفها ز دریا روز و شب

 ما چو كشتیها به هم برمیزنیم

 تو در كشتی تن رفته به خواب ای

 

 كف همی بینی و دریا نی عجب 

 چشمیم و در وب روشنیمتیره

 وب را دیدی، نگر در وب وب

 (4674: 3)مرنوی: ج                             

 و یا:

 ومد موج الست، كشتی قالب ببست

 

 باز چو كشتی شکست، نوبت وصل و لقاست 

 (143)كلیات شمس:                                        

سازیهای شیمل در راستای القای اندیشج وحدت و كررت و یکی دیگر از مشابهتدرخت و جوانه )شکوفه(: 

 است:« جوانه»و انسان به « درخت»چگونگی ارتباب میان ون دو، تشبیه خداوند به 

 (.63: 4419)شیمل،  6«را شکوفا میکنی ام، و تو ون درخت كه ونمن ون جوانه»

با این تعبیر، درخت یک كل واحد است كه جوانه جزئی از ون است و شکوفایی حاصل همان واحد میباشد. دیگر 

اینکه چنانچه شکوفا شدن را كنایه از مورد لطف قرار درفتن سالک از ناحیج پرورددار بدانیم، این بند میتواند یادوور 

نیز باشد؛ ونجا كه در بیابانی سرد و تاریک بدنبال وتش میگشت و متحیرانه راه میپیمود كه  داستان موسی )ع(

 «.ای موسی همانا حقیقتاً من خدا هستم»(؛ یعنی 69)قصص/ « یا موسی انی انا الله»نادهان درخت به سخن ومد: 

 و مو نا دوید:

 او درخت موسی است و پر ضیا

 

 ا نور خوان، نارش نخوان باری بی 

 (1374: 3)مرنوی، ج                           

 و در جای دیگر بیان میدارد:

 درخت و وتشی دیدم ندا ومد كه جانانم

 

 مرا میخواند ون وتش مگر موسی عمرانم 

 (4141)كلیات شمس:                           

انسان، به روشنایی )خورشید( و شعاعهای ون شیمل در مرالی دیگر، برای بیان رابطج خداوند و صورت و آیینه: 

 متوسل میشود و میگوید:

(. در این مقام مو نا عمدتاً از صورت و وینه بهره میجوید. 63: 4419)شیمل، « تو روشنایی هستی و من بازتاب تو»

نیان ومیان و چیدویاترین داستان در بیان وحدت وجود و تجلی در مرنوی مو نا، در دفتر اول )داستان رقابت بین ر

شده در علم نقاشی و صورتگری( خودنمایی كرده است. این داستان البته بیانگر تجلی خداوند در ویینج قلبهای زدوده

 از زنگارها نیز هست:

                                                      
1. In jeder Muschel lebt ein leises Rauschen 
2. Die Knospe bin ich, die du treibst, o Baum 
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 حد غیبصورت بی صورت بی 

 

 ز وینج دل دارد ون موسی به جیب 

 (3194: 4)مرنوی، ج                           

ودم در صفای بیحدّ خود، وینج صفات خدا شد؛ پس همج معرفتها و »در تفسیر این تصویر میگوید: ویلیام چیتیک 

اش جای میگرفت. او صورت معنای خدا بود، یعنی جایگاهی كه در ون، همج اسما و همج چیزها میبایست در سینه

ی نور و روشنایی خدا میداند. (. شیمل نیز ودمی را محل تجل76: 4396)چیتیک، « صفات خدا جلوۀ بیرونی یافتند

او نیز همچون مو نا معتقد است ارتباب انسان با خدا از نوع حلول نیست، از نوع اتحاد هم نیست، بلکه این ارتباب، 

 نوری )تجلی( است؛ چنانکه در مرنوی میخوانیم:

 من نیم جنس شهنشه دور از او

 

 لیک دارم در تجلی نور از او 

 (4475: 6)مرنوی، ج                        

و همچنانکه دفتیم، انسانی كه مو نا وی را بازتاب نور حق میداند انسانی است كه درونش از صفات و رذایل حیوانی 

شتر بخپاک و منزه شده باشد. در این مسیر هر چقدر قلب سالک پاكتر باشد، تجلی جمال در ون روشن و اطمینان

 : خواهد بود

 هر كه صیقل بیش كرد، او بیش دید

 پس همی بیند سرای دوست را

 

 بیشتر ومد بر او صورت پدید 

 ونکه از نور اله استش ضیا

 (945: 4)همان، ج                           

ورت ص در برابر -ا طلاقعلی-بندی )انسان منزه یا غیرمنزه(، وجود ودمی را شیمل اما بدون وارد شدن به این دسته

 (.63: 4419)شیمل،  4«وجود تو حقیقت است و بودن من یک رؤیا»ازلی عکس )رؤیا( معرفی میکند: 

 و در جای دیگر، از معادلهای دیگر استفاده كرده میگوید:

 ... 6تو شمع هستی و من نور»

 پیکرۀ تیرۀ تو پرتوافشان شد 

 (.36)همان: « تو میدرخشی تو! ای كه بخشی از روشنایی من هستی!

و « بهار»شیمل در شعری دیگر در بیان چیستی خداوند و چگونگی ظهور و حضور وی در عالم، از بهار و گل: 

)بعنوان رمزهایی از خالق و مخلوق( استفاده میکند. وی نیز همچون مو نا طبیعت را سراسر تجلیگاه خداوند « دل»

در این سیر وفاقی، به سیر انفسی و شهود باطن نیز  دانسته كه یار بر در و دیوار ون در تجلی است. او همچنین

میرسد؛ نَفَس یار را از باد روحنواز استشمام میکند و صدایش را از وواز پرنددان میشنود. لحن بیان شیمل در این 

مشاهدات، حاكی از صداقت درونی اوست. بوتج دل در شعر شیمل همان قاصدی است كه از بستان عقل و جان 

 (.15)همان:  3«من تو را در هر بوتج دلی مینگرم»سته است: مو نا برخا

 و مو نا میسراید:

 دررفررت در درروش دررل و خررنرردانررش كرررد 

 

 درفررت بررا سرررنررگ و عقیق كررانش كرد   

 (4154: 4)مرنوی، ج                            

 و یا:

                                                      
1. Dein Sein ist Wahrheit, meines, ist nur Traum! 
2. Du bist die Kerze, und ich bin das Licht 
3. Ich sehe dich in jedem Blütenstrauch 
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 دل كیست؟ قاصدی است ز بستان عقل و جان

 

 ای ز جاه و جمال دُلدل چیست؟ رقعه 

 (4319)كلیات شمس:                            

 های خود میگوید:شیمل نیز با استفاده از همین رمزها در بخش دیگری از سروده

 در سرسراهای بزرگ »

 اند؛ كه دل سرخ در پیرامون ونها با  رفته

 میگاارند تا بلبلان 

 های خود را شبها ترانه

 انداز كنند شیرین و رؤیایی طنین

 ها تبسم میکنند همج پدیده

 تا مورد پسند ما واقع شوند 

 بازتاب زیبایی و ون زیباترین وجود را 

 (.14: 4419)شیمل،  4«ما در همه چیز مینگریم

است. شیمل از نسیم، بوی « نسیم»های حضرت حق )اسماء حُسنی( در دنیا یکی دیگر از جلوهبهار و نسیم: 

 پرورددار را استشمام میکند:

 (.15)همان:  6«تو را در هر نَفس ملایمی، هر نسیمی احساس میکنم من»

 های رحمانی یافته است:در مرال زیر نیز نسیم كاملاً رمز نغمه

 (.64)همان:  3«اما تو ون دم نسیم بودی كه ما را به سوی وشیانه رهنمون شد»

وور میان عاشق و معشوق. شیمل هم پیامنسیم )باد ملایم و خوش صبحگاهی( یکی از رموز عرفانی است و قاصد و 

های مو نا همان مفهومی را بطور نمادین ون را در شعر خود به كار برده و بخوبی وداه است كه این واهه در سروده

دارد كه او اراده كرده است. البته مو نا با تركیبات بیشتر و در معانی وسیعتری از ون بهره جسته است؛ تركیباتی 

سیم وصال، نسیم كرم، نسیم سحری، نسیم صبح، نسیم خدایی، نسیم زلف، نسیم شرم، و قصج نسیم از از قبیل ن

 اند:ون جمله

 اینک دَم ما نسیم ون دل

 

 ما دلبن دلشن یقینیم 

 (4553)كلیات شمس:                               

 و یا:

 چو دشاد رازها را به بهار وشکارا

 

 تو نیک وشکاریچه كنی بدین نهانی كه  

 (6914)همان:                                             

وغازند. شیمل وورد و از شوق روی دل، خواندن میوزش نسیم، بلبلان را بر سر ذوق مینسیم و آواز پرندگان: 

 «تجلی جمال»و « وحدت»حس و حال پرنددان عاشق را كه از شوق بوی و روی دل نغمه سر میدهند، اینگونه به 

 (.15: 4419)شیمل،  1«ای میشنوممن تو را در وواز هر پرنده»رب  میدهد: 

                                                      
1. In den weiten Hallen 
2. Ich fühle dich in jedem milden Hauch 
3. Aber Glut des Himmels hat sie bald verbrannt 
4. Ich höre dich in jedem Vogellied 
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شیمل همچنین صدای خداوند را بر اساس شواهد حضوری و شهودی از پرنده میشنود؛ چنانکه سعدی شنیده و 

 دفته بود:

 تسبیحگوی او نه همه ودمند و بس

 

 هر بلبلی كه زمزمه بر شاخسار كرد 

 (944)كلیات سعدی:                              

 های شیمل، ذهن به سوی این دست از ابیات مو نا میرود: و با خواندن برخی سروده

 جزوها را رویها سوی دلُ است

 

 بلبلان را عشقبازی با دلُ است 

 (743: 4)مرنوی، ج                               

 همه مرغان چمن هر طرفی میپرند

 

 از واسطج دل ز چمن مینرودبلبل  

 (779)كلیات شمس:                             

در همانندسازی دیگری، از نسبت خدا و انسان به نمادهای ذرّه و وفتاب میرسیم. با این تمریل، آفتاب و ذرّه: 

 خداوند وفتاب جهان است كه در ذرات به جلوه درومده تا ونان را به رقص )كمال( دروورد:

 ونچنان بزردی كه ما را جرئتی نیست تو»

 تا به سوی دامان تو دستهایمان را دراز كنیم

 (.51: 4419)شیمل،  4«با وجود این تو در كوچکترین چیزها )ذرات( هستی

مو نا هم وفتاب وجود حق را در دل ذّرات جهان پنهان میبیند و از اینکه وفتاب حقیقت توانسته خود را در دل 

 قطره نمایان سازد در شگفت است:یک ذره یا یک 

 ایدُر چه؟ دریا نهان در قطره

 وفتابی خویش را ذرهّ نمود

 

 ایوفتابی مخفی اندر ذّره 

 و اندک اندک روی خود را بر دشود

 (4345-44: 6)مرنوی، ج                            

، ا یام میدانستندکه مسلمانان از قدیمخداوند چنان»شیمل نیز در یکی از تألیفات خود، در این باره میگوید: 

خویشتن را به دو صورت متجلی میسازد: یکی به صورت جمال و یکی به صورت جلال، این دو وجه تجلی خداوند 

)جاابیت( و  Facinansوید كه این دو وجه را درست با نمر متألّج بزرگ قرن بیستم، رودلُف اتُو، به دست می

tremendam (.94: 4394)شیمل، « انگیز پرورددارستیخواند و این وجه اخیر، جنبج هراس)حالت مهابت( م 

های رحمانی در عالم هستی را صرفاً میتوان در میان انسانها نگریست؛ برخی جلوهتبسم و رفتارهای شادمانه: 

ومیز انسان بتهای شیمل خداوند لبخند خود را در رفتارهای محمانند خُلق نیکو و رفتارهای شادمانه. در سروده

 وارسته نسبت به دیگران به نمایش میگاارد:

 و میدانم تو تبسم میکنی»

 (.15: 4419)شیمل،  6«ای دل اكنون لبخند بزن!

ای خاصتر نیز تفسیر كرد؛ به این معنی كه تبسم و لبخند، انبساب البته این دو بند از شعر شیمل را میتوان بگونه

 سالک وارد میشود. خاطری است كه از جانب محبوب بر 

عارف در سیر و سلوک عرفانی و طی منازل سلوک ونگاه كه وارد غیبی را »تبسمّ نوعی بهجت و شادمانی است و 

دریافت میکند و در مرحلج حال قرار دارد، احساس انبساب خاطر میکند و این ادراک به او حالت سرور میبخشد؛ 

                                                      
1. Du bist so groB, daB wir kaum wagen dürfen 
2. Und weiB: jetzt lächelst du 
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 (.49: 4154)اخگری، « داهی استبنابراین خنده و تبسمّ برخاسته از ادراک و و

 مو نا خنده و انبساب خاطر ودمی را نشان از نزول لطف و توجهات حق میداند:

 خنده از لطفت حکایت میکند

 

 ناله از قهرت شکایت میکند 

 (964)مرنوی:                                         

 فضل و كرم الهی است: در غزلیات شمس نیز نشاب و انبساب خاطر نشانی از نزول

 در من بنگر ای جان تا هر دو سلف خندیم

 

 پایان وورد مدد خندهكان خندۀ بی 

 (6344)كلیات شمس:                            

یکی دیگر از تمریلات شیمل در بیان رابطج حضرت حق با انسان بر اساس وحدت و تجلی، تمریل ساقی و پیاله: 

 در این مقابله خداوند، ساقی و انسان، جام یا پیاله تصور شده است: است.« پیاله»و « ساقی»

 نوشانبه او دفتم تو ساقی هستی و ما باده»

 (.65: 4419)شیمل،  4«وییم...كه بدنبال تو به سرسراهای پنهان می

 یا:

 تو شراب میریزی یا قوت فام و بسان زر»

 و بر ما ارزانی میداری ... 

 وه مکان كو و زمان كجاست ر اینجا ساقی نیست؟ 

 (.65)همان:  6«تو شرابی و ما پیالج تو

 یا:

 من ون نوش وب )می( هستم كه مستی میبخشد »

 و تو باید ون جام باشی كه مرا در بر میگیرد 

 وه ای ساقی، ای تاکِ رز و ای بادۀ وتشین! 

 بر من جاری شو 

 (.64: 4419 )شیمل، 3«و مرا با وتش خود پاک كن

 و مو نا میسراید:
 هلا ساقی بیا ساغر مرا ده

 

 چون زر مرا دهِ زَرم بستان، می 

 (6637)كلیات شمس:                          

 و یا: 

 ادر ون میی كه خوردی به سحر نبود دیرا

 چره تفرررج و تماشرا كه رسد ز جرام اول

 غم و مصلحررت نماند همرره را فرود راند

 ون می رواقی هله ای كرریم ساقیبده 

 قدحی دران به من ده به غلام خویشتن ده

 بستان ز من شرابی كه قیامتست حقا 

 دومش نعوذ بالله چه كنم صفت سوم را

 پس از ون خدای داند كه كجا كشد تماشا...

 چو چنان شوم بگویم سخن تو بی محابا

 ز خمارت نگران شوم به با بنگر كه ا

                                                      
1. Ich sprach: Du bist der Schenke, und wir sind die Zecher 
2. Du schenkest Wein aus, golden und rubinen 
3. Ich bin ein Trank, der TrunKenheit verleiht 
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 ای مرا خونگران شدم بدان سو كه تو كرده

 

 كه روانه باد ون جو كه روانه شد ز دریا

 (445)همان:                                            

 

 گیرینتیجه
های عرفان شرق بوده است. بسیار تحت تأریر ایدئولوهی و وموزه« نغمج نی»شیمل در منمومج ارزشمند خود یعنی 

را در خود ظهور و بروز  -بویژه مو نا-شفاف، مباحث ذوقی و معرفتی عارفان ایرانی ای این دفتر همچون ویینه

میدهد. مركز توجهات شیمل در این دفتر، مسئلج وحدت وجود و متعلقات این بحث یعنی وحدت در كررت و 

تمریلهای  كررت در وحدت است. شیمل حتی در تبیینهای شاعرانج مو نا از این موضوع )وحدت وجود( از نماد و

هایی فراوان بهره برده است. بسیاری از نماد و نشانه« فیه مافیه»و « غزلیات شمس»، «مرنوی»مورداستفادۀ وی در 

ی از ها، یکكه د لت بر وحدت وجود و تجلی دارند، بین این دو ادیب و اندیشمند مشتركند. در این نمادها و نشانه

انسان است. البته شیمل در استفاده از نمادهایی كه افادۀ وحدت  طرفین رمز حقیقت مطلق جهان و دیگری رمز

میکند تنها مقلد نبوده، بلکه در بعضی موارد از نمادهای برساختج ذهن و ضمیر خویش نیز سود جسته است؛ در 

این راستا رابطج مفهوم حقیقی و مفهوم مجازی دربردیرندۀ ویژدیهایی است كه برخاسته از نگاه پروتستانی 

 سامحی( وی میباشد.)ت
 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 را رساله این راهنماییبه عنوان استاد راهنمای اول  اله غ منیریحجتوقای دكتر   است.شده استخراج بروجرد

 دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان فرشته جوادیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده

حمیده بهجت به عنوان استاد راهنمای دوم و وقای اند. سركار خانم دكتر نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده

ا و هنیز در تجزیه و تحلیل داده انمشاوربه عنوان و سركار خانم دكتر ناهید عزیزی دكتر محمدصادق تفضلی 

 پنجهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بروجرددانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج
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 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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